
 
 

 
 

 

 
 
 

  آرزوھا  درگذشت آرمان رفت
  !چرا آسان رفت نخواب ھا از م

  
  شاخ  گھر بر نعمر م تاز درخ

   !پاشان رفت فریخت طوفان ھر طر
  

  پاییز بود   شكوه چون مدر بھار
   !گلھا  كھ در باران رفت  - پندك

  
  شب زدر رو فمي تپیدم ھر طر

  ! ھا  آمد  ولي  درمان  رفتد در



  
  كشید هبر ما ااز روزھ نتظارا

  نورازچشمان رفت  - هراه  دید
  

  اشك ھا بس بیش در صورت چكید
  گان رفت ژھر توان خفتن ازم

  
  بھار گل رسید  فصل سرما رفت

   !رفت ناز جا نھر توا ناز ملیك 
  

  میشمردم لحظھ ھاي غم ھمي 
  ام بس كھ از ھجران رفت  بشور قل

  
  گرداب غرق شد ھتقدیر بكشتي 

  رفت  ندر طوفارونق خورشید 
  

  رب كھ درتقدیرازھجران نوشت
   !رفت ناز آسما - آن ستاره خفت

 
  

  سخن از خویش گفت/ اناھیتا/گر
 ! خون از چشمان با گریان رفت

  
  تاریخ اول ماه مارچ

  2009سال 
 كابل افشارسیلو

  

 



 
 

 اي كاش بھ گیتي تك تنھا نمي شدم 
ھرجا نمي شدم  سافسانھ ھاي ھر ك  

 
 درزنده گي زرب ھمھ چیز شد نصیب ما
 اي كاش زاین شكوه بھ غوغا نمي شدم 

 
بھ صد افسوس مینوشت/ بمحبو/ این فرد كھ   

گریست كھ تنھا نمي شدم ! اي كاش گفت  
 
 
 

  تاریخ بستم ماه مي
  2009سال 

 وافشار سیلكابل 



 
 
 

 

 
 

! !شام آمد كلبھ ام تاریك شد    
 اشك من ریخت دل بسي باریك شد

 
 من كھ میدیدم بیرون از پنجره
 خوش  نمیدیدم  برایم  منظره 

 
ھم  تاریك   بود  رآسمان  پرا ب  

باریك بود فھر طر بنور آفتا  
 
اش مي  گریست  شدل بھ حال زار خوی  

ھمي گم كرده بود میگفت كھ كیست؟ خود   
 



بگفت من كیستم؟  شتصویر ا ھرو ب  
نیست چرا من زیستم؟  نھیچ  بر م  

 
شعرگفت مجنون گشت/محبوب/بس كھ   

 زنده گي اش رفت ھم قارون  گشت
 

 
  

  تاریخ دوازدھم ماه اپریل
  2009سال 

  كابل افشار سیلو
  
  
  
  
  
   


